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روایتQساکنانQازQهمسایگیQباQیکQرود 
گرچه در خیلی از روایت ها کشف رود منبع حیات و همچنین 

تفرجگاه مردم بوده اســت و خیلی ها در آنجا به شکار مشغول 

بوده اند، اما اهمیت  کشف رود بر وزن «نمک سود» به دلیل برخی 

اشعار حماسی فردوسی استکه در آن، از این رود اسطوره ای 

نام برده شده است.

هنوز هم برخی از مردم به استناد برخی از منابع، علت نام گذاری

کشف (لاک پشــت) را لاک پشــت هایی می دانندکه در این 

رودخانه و حوالی آن می زیســته اند. از همه این ها که بگذریم،

روایتکسانیکه در همسایگی آن زندگی می کنند شیرین است.

بسیاری از ساکنان امروز حاشیهکشف رود خانواده هایی هستند

که چندین نسل است در همســایگی این رود سکونت دارند:

اهالی روستاهای مختلف مثل شــرک، خین عرب،گرجی  و 

زین الدین. با وجود این، یک تفاوت عمده میان آن ها و پدرانشان 

هســت. پدران و پدربزرگ های آنان به دلیل آب وهوای خوب 

حوالیکشف اینجا را برای سکونت انتخاب کردند و حالا آن ها 

و برای حفظ سامت خانواده خود می خواهند از محل سکونت 

آبا و اجدادی شــان بگریزند و بروند. علقه و عشــق به خاک این 

حوالی آن قدر زیاد اســتکه پای خیلی از آن هــا را برای رفتن 

سست می کند، مثل علی عارفیکه زادگاهش همین جاست.

عارفــی 46 بهار را در همین حوالی دیده اســت و هنوز در خانه 

پدری اش در روســتای زین الدیــن ســکونت دارد. او تعریف 

می کند: روزگاری پدربزرگم به دلیل آب وهوای خوب روستای 

زین الدین زمینیکشــاورزی می خرد. بعد هم این جا ساکن و 

مشغول کشاورزی می شود. ماحصل آن اتفاق شیرینی می شود

کهکارکشت و برداشتگندم رونق می گیرد تا آنجا که نیاز شهر 

را برطرف می کند.

علی آقا هیچ وقت نتوانســته اســتگزینه ای را برای سکونت،

جایگزین محله ایکندکه در آن زندگی می کند. دلیل آن جریان 

زیبایی استکه در سال های نخست زندگی اش تجربهکرده است.

تعریف می کند:تا  شــش سالگی در حاشیه همین رود، بازی و 

شنا می کردم اما یکباره همه چیز تغییرکرد. متأسفانه از اواخر 

دهه 50 شفافی و زلالی آب رودخانه از بین رفت و نتیجه اش این 

شدکه آب بوی نامطبوعیگرفت و ماهی ها یک به یک مردند.

کشفQازQدورQتماشاییQاست 
ابوالفضل سیرجانی یکی از اهالی روستای شیرحصار است و مثل 

خیلی های دیگر نتوانسته است دل از زادگاهش ببرد. نمی داند 

دل نگران پدر و مادرش باشدکه ساکن این محدوده اند و مبتا 

به بیماری های ریوی و گوارشی یا غصه پسرش را به دوشکشد.

صورت پسر خردسالش را نشانمان می دهدکه پشه سالک آن را 

گزیده و زخم آن نرفته است. آقا ابوالفضل تعریف می کند: هرچه 

فکرکنید دارو و درمان کردیم. تزریق 21 آمپول همکارساز نشد.

او از سر استیصال حرف می زند. از ما می خواهد مسئولان را با 

خودمان به محل ببریم یا حرف هایش را به آن ها منتقل کنیم،

شاید این درد را کودکان دیگر تجربه نکنند.

او ما را در مســیر همراهــی می کند. همان طورکــه با هم قدم 

می زنیم، به مسیر فاضابی می رسیمکه از انتهای بولوار پنجتن 

واردکشف رود می شــود. می گوید: این جریان آبی استکه به 

رودخانهکشف رود می ریزد. شاید از دور به نظر تماشایی بیاید 

اما در واقع، پســماندی پر از آلودگی است و این آب در مزارع ما 

استفاده می شود.

جانQشهرQدرQخطرQاست 
او حرف می زنــد و ما به حرف هایش فکــر می کنیم. می گوید:

کافی است دوربینی اینجا بگذارید. آن وقت خواهید دید چقدر 

راحت آب ازکانال های فاضاب خانگی،کارخانه های تولیدی 

به ویژه چرم و تانکرهای فاضاب به رودخانه می ریزد. مســیر را 

که دنبال کنید، می بینید آب چگونه شــبانه توسط تعدادی از

کشاورزان وارد مزارع می شود و پای درختان و سبزی ها می رود 

و چند روز بعد همین محصولات را در میوه فروشی های سطح 

شهر خریداری می کنیم.

وعدهQQعملQنشدهQشرکتQآبQوQفاضلاب 
محمد حسین زاده، عضو شورای اجتماعی محله التیمور، یکی 

ازکشاورزان مجاورکشف رود است. آن ها مزرعه ای خانوادگی 

دارند و این حرفه نسل به نسل بینشان چرخیده است. محمد 
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تازهQترینQروایتQازQ«کشفQرود»QکهQازQروزگارQفردوسیQتاکنونQدرQپیچQوخمQغصهQهاQتابQخوردهQاست

مرگ تدریجی رود اساطیری

سعید جلائیان| متولیان سامان دهی «کشف رود» اگر به این موضوع بیشتر توجه کنند که 

بلندای عمر این رود به روایت های اســاطیری شــاهنامه پهلو می زند و کشف مایه حیات 

شهرتوس بوده اســت و هســت، لحظه ای از حیات دادن به آن غافل نمی شدند. هرچند 

وعده وعید ها دراین باره کم نبوده است. احداث تصفیه خانه و سامان دهی حریم کشف 

همیشه نقل زبان مدیران شهری بوده است اما سال هاست حال زندگی کسانی که مجاور 

این رود زندگی می کنند چندان خوش نیست و حضور کسی چون سام نریمان را می طلبد تا 

دهان اژدهای این رود را خونین کند و سرسبزی و طراوتی را که شایسته و زیبنده ولایت توس 

است به آن برگرداند. در شاهنامه دوبار از این رود نامی ولایت توس در داستان منوچهر نام 

برده شده است.  ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی بزرگ، بهانه ای شد تا به سراغ 

کشف رود برویم، رودی که نقل آن در شاهنامه فردوسی نیز آمده و یکی از مکان های تاریخی 

و اسطوره ای توس است. آنچه دیدیم همان وضع اسفناکی است که این رود، طی سالیان 

گذشته به آن مبتا بوده است.

کشف، زیستگاه انسان ابزارساز
پیدایــش ابزارهای ســنگی 
شــامل ســاطور و تیغه های 
هشتصدهزارســاله و حتی 
در  یک میلیون ســاله 
کناره هــای کشــف رود، این 
منطقه را در شمار نخستین زیستگاه های انسان 
ابزارســاز در آســیای غربی قــرار می دهد. نام 
کشــف رود تنها در قرون چهارم و در شاهنامه 
فردوســی دیــده می شــود. مهــدی ســیدی، 
مشــهدپژوه، هم در کتاب جغرافیای تاریخی 
شاهنامه آورده است:  سرچشمه کشف رود در 
کنار شهر رادکان واقع در هفتادکیلومتری شمال 
غرب مشــهد قــرار دارد و رودخانه های فرعی 
دیگری از دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود به آن 
می ریزند. کشــف رود از حدود یک فرســنگی 
شمال مشهد می گذرد و در محل پل خاتون واقع 
در جنوب شرق سرخس با فاصله تقریبی ۱۵۰

کیلومتر به هریرود می پیوندد.

کشف رود
کشف رود


